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مرحوم آقای نادر طالب‌زاده شخصیتی منحصر به فرد داشت، درواقع 
مجموعــه ویژگی‌هــای خاصی در منش و رفتار ایشــان بود کــه از دیدگاه 
مــن در کمتــر افــرادی می‌‌توان جســت. نکته نخســت اینکه بــه معنای 
واقعــی هنرمنــد بــود؛ هنرمندی صاحبنــام. آقای طالب‌زاده ســال‌های 
بسیاری از عمرش را در زمینه فیلمسازی و کارگردانی فعالیت کرد و در 

این زمینه تحصیلات و دانش بسیاری کسب کرده بود.
نکته دیگر اعتقاد و ایمان او و وفاداری‌اش به آرمان‌های انقلاب اسلامی 
بود. در واقع  باتوجه به مشکلات و مسائلی که طی این سال‌ها کم و بیش 
شــاهد بودیم، حضور، تعهد و اعتقاد چنین افرادی، بســیار ارزشــمند و 
شاید کم نظیر باشد. نکته سوم اشراف و آگاهی‌اش بر اتفاقات تاریخی، 
بویــژه تاریــخ اســام و همچنیــن وقایع جهانــی و اتفاقــات روز دنیا بود. 
نکته بعدی تفکر و اندیشــه او بود که بســیار مهم اســت که ماحصل آن 
تولیــدات ارزشــمندی همچــون پــروژه بشــارت منجی یــا کنفرانس افق 
نــو یا جشــنواره عمــار و همچنین مجموعــه برنامه‌هایی چــون  »راز« یا 
دیگر برنامه‌های تلویزیونی اســت  که از ایشــان شــاهد بودیــم که بیانگر 
اندیشــه و دیدگاه خاص او بود. ویژگی دیگــر اینکه آقای نادر طالب‌زاده 
بــه معنای واقعــی یک هنرمنــد انقلابی بود و در ســنگر انقــاب، حوزه 
فرهنگ و هنر ثابت‌قدم بود. نکته بعدی دیدگاه فرامرزی او بود. یعنی 
تنها به مشکلات و مسائل کشور خودش نمی‌اندیشید. او ضمن خدمت 
عاشقانه به کشورش در دوران هشت سال دفاع مقدس و در جبهه‌های 
جنگ، به مســائل و مشکلات دیگر کشــورها مانند بوسنی، لبنان، سوریه 
و... هم می‌‌اندیشــید و این نکته بســیار مهمی است و با توجه به  تمامی 
بی مهری‌هایی که به ایشان شد، اما در رسیدن به  اهدافش مصمم بود 
و برای دســت یافتن بــه آرمان‌هایی که در نظر داشــت لحظه‌ای درنگ 
نکــرد و مصرانــه پیگیر آنها بود و البته در راه و روشــش نیز اســتوار بود و 
هیچ گاه ندیدم بیراهه بروند و به ســینمای تجاری کشــیده نشــد و دیگر 
اینکه دیدگاه اقتصادی و رویکرد مادی نداشت و همیشه به راه و روشی 
کــه در حــوزه انقلابی انتخاب کرده بــود، وفادار مانــد و هدفش را دنبال 
کــرد.  نکته بعــدی صبوری و شــکیبایی او در مواجهه با مشــکلات بود و 
این  دیدگاه موجب شد به اهدافی که برنامه‌ریزی کرده بود، دست یابد. 
امــا نکته مهم و شــاخص ایشــان توجه به جوانان بــود. آقای طالب‌زاده  
پــای صحبــت و درد دل جوانــان می‌‌نشســت و کارهــای آنها را با ســعه 
صدر تماشــا می‌‌کرد و این موضوع مهمی اســت که نباید فراموش شود 
و درآخر اینکه با تمام رنجوری و بیماری که داشــت، تا آخرین لحظات 
پیگیر امور بود و هیچ گاه جبهه فرهنگ و انقلاب اسلامی را ترک نکرد.

هجــرت ایشــان ضایعــه بزرگــی در حــوزه فرهنگ و هنــر ایران بــود و از 
دیدگاه من، افرادی اینچنین، جایگزینی نخواهند داشت. اما این انتقاد 
هــم بر خود ما وارد اســت کــه چرا در زمان حیات چنیــن عزیزانی توجه 
جدی و شایسته به آنها نمی‌شود و حتی اگر لازم باشد حمایت‌هایی هم 
صورت بگیرد. اما متأسفانه زمانی به این موضوع می‌‌اندیشیم که کار از 

کار گذشته و چنین گوهرانی را از دست داده‌ایم.

ســخت اســت بــاور کنــم مــردی کــه بــرای قــدس می‌جنگیــد، در روز 
قدس آســمانی شــود. ســخت اســت باور کنــم جمعه دیگری ســردار 
دیگری می‌رود. ســردار دل‌ها )حاج قاســم ســلیمانی(، ســردار علم و 
دانش )حاج محســن فخری زاده(، ســردار بصیــرت )حاج محمدتقی 
مصبــاح(، و ســردار رســانه)حاج نادر طالــب‌زاده(. گویــی جمعه‌های 
نزدیک ظهور، غروب‌های غمگین‌تری دارد و داغی ســخت و سنگینی 

دارد که یکی پس از دیگری بر دلت می‌نشیند بی‌تاب‌ترت می‌کند.
اولین بار وقتی قرار شد مستند »فراتر از فتنه« را در پاسخ به ژاژخواهی 
»ویلدرس هلندی« به ســاحت نبی مکرم اسلام)ص( بسازیم، ایشان 
بســیار مشتاقانه و با انگیزه آســتین بالا زدند و اثری ارزشمند و جهانی 

در پاسخ به این بی‌خردی و حرمت‎شکنی ساخته شد.
وقتــی کنفرانــس »افــق نــو« را با نــام هالیوودیســم برگزارکردنــد و آن 
شــاهکار را رقــم زدند، نشــان دادنــد که اســطوره یک جنگ رســانه‌ای 
هســتند کــه می‌داننــد چگونــه مبــارزه کنند. شــاید هــم از بوســنی این 
تاکتیــک را بــا خود به ارمغــان آورده بودنــد. وقتی برنامــه »عصر« در 
همــان قــد و قامت و شــکوه روی آنتن رفــت، هنوز عده زیــادی دندان 
حســادت برهم می‌ساییدند و وقتی جشنواره »عمار« را بنیان نهادند، 

عده‌ای احساس خطر کردند.
شــهید رسانه، با همه شهدا فرق دارد؛ شــهید رسانه، سنگرش تهمت 
و ناباوری اســت؛ شــهید رســانه، دلی می‌خواهد مانند شــهید بهشتی، 
که از تهمت‌ها نهراســد؛ شهید رسانه، باید به مخفیانه‌ترین صورت‌ها 
بجنگد؛ شــهید رسانه، جراحت‌هایش بیشــتر از سوی دوستانش است 
و در بین دشــمنانش هم شــناخته شــده و پیاپی می‌شکنندش تا وقتی 
تمامش کنند. شــهید رسانه که شــدی تازه راهت معلوم می‌شود. تازه 
خــأ نبودنــت حس می‌شــود. تــازه می‌فهمند چــه اســطوره‌ای بودی! 
شــهید رســانه، از همه شــهدا مظلوم‌تر اســت؛ چون باور بــه کارهایش 
ســخت‌تر است. او کسی اســت که از خوردن رب گوجه به جای کمپوت 
نمی‌گوید؛ از برداشــتن ماســک خــود در حمله شــیمیایی نمی‌گوید؛ و 
هیچ خاطره فداکاری خاصی در ذهن دوستانش نیست تا به او افتخار 
کنند و شهید را معرفی کنند. شهید رسانه، همیشه در معرض تهمت 
اســت. تهمت می‌خورد که دنبال خودنمایی اســت؛ تهمت می‌خورد، 
که بی‌بندبار اســت؛ تهمــت می‌خورد که منحرف اســت و هزاران انگ 

دیگر.
شــهید رســانه، حتــی مثــل شــهید علــم و فقاهت هم نیســت. ریشــه 
دشــمنی با شــهید رســانه، در خاک جهل آنان اســت که خــود را عالم 
می‌پندارند. شــهید رســانه، در معرض تکفیر جاهلان مدرن است. هر 
چه از مظلومیت این شهدا بگوییم، کم است، تا چه برسد به شخصی 
که ترور بیولوژیک هم شــده است. چه سخت است رفتن طالب‌زاده‌ها 
را باور کنی؛ وقتی دوســت و همسنگری دیرآشنایت باشند و نزدیک به 
دو دهه در یک جبهه با هم برای فرهنگ و دین و ســرزمینت جنگیده 

باشید. نادر جان! نادر و کمیاب بودی! شهادتت مبارک.

از نادر طالب‌زاده بیشــتر به عنوان یک چهره ســینمایی و رســانه‌ای یاد 
می‌شــود که ترتیب و آداب خاص خــود را دارا بود و حتی می‌توان گفت 
در این وادی، ادبیات رسانه‌ای منحصر به خود را نیز داشت. طالب‌زاده 
به دلیل اندیشه‌های هشدارگونه‌اش نسبت به پیام‎های مغرضانه‌ای که 
جهان غرب، همواره برای فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های سراسرجهان 
مخابــره می‌کنــد، از نواندیشــان و دغدغه‌مندان نامدار حــوزه فرهنگ و 
جامعه عصر حاضر به شمار می‌رود و چقدر این بیت پرمفهوم خواجه 

شیراز درباره او مصداق پیدا می‌کند:
گفت آن یار کزو گشت سرِ دار بلند

جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد
بی‌تردیــد و بــه دور از مبالغــه، شایســته اســت کــه بگویــم طالــب زاده 
از چهره‌هــای کتاب‌خوانــده و دنیــا دیــده دوران بــود کــه نیرنگ‌‎هــای 
هویــدا  را  مرزهــا  ســوی  آن  نشســته  کمیــن‌  در  همیشــه  رســانه‌های 
می‌ســاخت؛ نیرنگ‌هایــی که قلــب تپنده بســیاری از اصــول فرهنگی و 
دینی ما را نشــانه رفته‌اند؛ از این رو در خطابه‌های رســانه‌ای خود با آن 
چهــره منحصر بــه فرد و طنین کلام و تحلیل متکی بر دانشــش، تلاش 
می‌کرد واقعیت و بطن اندیشــه‌ها و ایده‌های غارتگران مفاهیم دینی و 
ملی این آب و خاک را به نمایش بگذارد. همین هوش و قدرت تحلیل 

مثال‌زدنی‌اش، او را مبدل به یک مبارز هماره آماده ‌رزم ساخته بود.
طالــب‌زاده درخطابه‌هــای خــود الگوســازی منطبــق بــا شــاخصه‌های 
محوری دینی و ملی ما را مورد توجه قرار می‌داد؛ تا ســرحدی که الگوی 
مقبول قشر نوپای جامعه، خط مشی زیست فردی و اجتماعی صحیح 

را به عنوان یک ارزش نهادینه شده، پذیرا باشد.
او دانش ســینما را در بلاد غرب، آن هم در دانشــگاه آموخت و به‌خوبی 
می‌دانســت آن ســوی آب، از چــه ابزارهای مخاطب‌پســندی در مســیر 
جــذب مخاطب و دنیای جنجالی تبلیغات اســتفاده می‌شــود تا بدانجا 
که پوشیدن یک شلوار از همه‌جا گسیخته و به‌طورکلی استفاده از لباسی 
کــه در فرهنــگ ملی و دینی ما ناپســند به شــمار می‌آیــد، به‌عنوان یک 

هنجار پذیرفته می‌شود.
از جملــه دیدگاه‌های دقیق و فراموش نشــدنی آن اندیشــمند توانمند، 
مراقبــت از جوانانــی بــود که در لوح ضمیرشــان اثــری از ناپاکی‌ها قابل 
ملاحظــه نیســت و به‌واقع یک جام تهی در دســت دارنــد. این مراقبت 
به‌منزله الگوســازی هوشــمندانه و قابل پذیرش دستگاه‌های فرهنگی و 
اجتماعــی جریان‌ســاز در جامعه اســت؛ اما از آنجا که بررســی عملکرد 
دســتگاه‎های فرهنگــی، در ایــن مقــال نمی‌گنجــد و گفتــار را به حاشــیه 

خواهد کشاند، آن را به بزنگاه دیگری موکول می‌کنم.
طالــب‌زاده نقشــه راه ســردمداران جبهــه مخالف را با هوش رســانه‌ای 
خویش رصد می‌نمود و به‌ طرز ماهرانه‌ای با اســتفاده از دانش ســینما 
و ســخنوری خردمندانــه در مقــام ارائه راهــکار تهاجمــی برمی‌آمد؛ اما 
افســوس که از وی بیشــتر در مســیر نظریه‌‎پردازی ‌آن هم با اســتفاده از 
رســانه بهــره گرفتــه شــد و اگر ایــن امــکان فراهــم می‌آمد کــه در نقاط 
راهبردی‌تر از اندیشــه‌ها و تراوشــات فکری این اندیشــمند فقید بهره‌ها 
بــرده شــود، آثار ملموس‌تــری به انتظــار آیین‌های ملــی و اصول دینی 
ما می‌نشســت و بی‌گمان زمانی می‌توان راه این دســت از اندیشمندان 
نامــدار را ادامه داد که بســتری امن و آرام از ســوی متصدیان این حوزه 
برپــا شــود تــا نتیجه آن شــود کــه بتوان بــه جرأت گفــت: »بــوی بهبود ز 

اوضاع جهان می‌شنوم«

دربــاره نــادر طالــب‌زاده که به جد می‌شــود او را هنرمنــدی چند وجهی 
خوانــد و نامیــد ســاعت‌ها می‌شــود حــرف زد و از ایــن وجــوه مختلف و 
کارآمدی او در جبهه‌هایی بخصوص جبهه رســانه و فرهنگ گفت. آنها 
که او را یکی از ســتون‌های خیمه وسیع میدان فرهنگ و رسانه می‌دانند 
و چنین لقبی برای او در نظر می‌گیرند او را درست شناخته‌‌اند که چنین 
لقبــی را برازنــده چنین قامتــی در نظر گرفته‌اند. او مــرد میدان فرهنگ 
بــود و کســی که علــم اقتــدار فرهنگ و هنــر نویــن انقلاب اســامی را تا 
آخریــن نفس برافراشــته نگاه داشــت و برای ایــن کار از هیچ چیز حتی 
جان خود هم مضایقه نداشــت. به این تاریخ و ســال‌ها تلاش و همیت 
نمی‌شــود در چند کلمه و چند ســاعت پرداخت بلکه گمان می‌کنم که 
شــخصیت او را بایــد در بخش‌های مختلف از رســانه گرفتــه تا فرهنگ 
و هنــر بررســی کــرد و مورد مداقــه قــرار داد. مرحوم طالــب‌زاده را همه 
می‌شناســند. کسی که در یک قامت جا نمی‌گرفت و هم تهیه‌کننده آثار 
فاخر انقلابی بود و هم کارگردان و مجری و مستندســازی که متأســفانه 
آثــارش بخصوص در حوزه دفاع مقدس و تهاجم فرهنگی آن‌چنان که 
باید و شاید دیده نشد و به‌نظر من جا دارد که این آثار دوباره مرور شوند 
و مــورد تحلیل و بررســی قرار بگیرند. وجهی دیگــر از زندگی حرفه‌ای و 
شــخصی مرحوم طالب‌زاده را باید از زاویه‌ چشــم و دل‌سیری او نسبت 
بــه مــال دنیا نگاه کــرد. خیلــی رک و راســت و صادقانه می‌گویــم که او 
برخــاف آنچه بدخواهان انقلاب و مردم می‌گویند رویه و مشــی فکری 
و زندگی‌اش مشــخص بود و هیچ وقت به خاطر منفعت شــخصی‌اش 
قدمی برنمی‌داشت. زیاد دیده‌ایم کسانی را که اگر حرکتی هم می‌کنند 
ایــن حرکت بنا به شــرایط و مقتضیات زندگی مادری‌شــان اســت اما او 
ســالیان ســال کار کرد و مــورد وثوق کســانی بود که آبــرو و وجهه‌ای بین 
مــردم و هنرمنــدان دارنــد. از جملــه شــهید مرتضی آوینی که دوســتی 
نزدیــک آنهــا و مراوده‌هایشــان بــدل به پویایــی مستندســازی فرهنگی 
انقلاب اسلامی شد. همان‌طور‌ که گفتم برخلاف عده‌ای قلیل و انگشت 
شــمار، اگر طالب‌زاده دوســت صادق و دشمن بســیار دارد از همین جا 
سرچشــمه می‌گیرد که او داســتان مشــخصی داشــت و در این داستان و 
خط فکری همه‌چیزش مشــخص و معین بود و می‌دانست چه می‌کند 
و به چه سمتی می‌رود. او نمی‌خواست مرغ عروسی و عزا باشد و آمده 
بــود تا یک جبهه‌ فرهنگــی مهم، تأثیرگذار و آینده‌دار را در برابر خطوط 
فکــری و ثروتمند معاندیــن ایجاد کند و در این کار آنقــدر موفق بود که 
در نهایــت زیرذره‌بین امریکایی‌ رفت و خواب‌شــان را آنقدر آشــفت که 
در نهایــت نابخردانه تصمیم به تحریم او به عنوان یک چهره فرهنگی 
گرفتند. روی باورهایش ایســتاد و خــودش را در این مردم و این انقلاب 
تعریــف کــرد. درخت نحیف و نازکی نبود که با هر بادی به ســمتی میل 
کند بلکه ریشه‌ داشت و تمام تکلیف‌اش با باورها و اعتقادات مشخص 
بــود و می‌دانســت در ایــن راه چه مرارت‌ها و زخم‌هایــی وجود دارد. آقا 
نــادر هــر آنچه فکر می‌کــرد باید در حــوزه فرهنگ و هنر و رســانه اتفاق 
بیفتــد را به‌عنوان یک نقشــه‌ راه عملی دنبال می‌کرد و با عزمی راســخ 
بــه ســمت آنچه بــاور داشــت حرکت می‌کــرد و هیچ‌چیز نمی‌توانســت 
جلــودارش شــود. بلــه؛ او علمدار هنــر انقلاب بود و حتی از آن بیشــتر و 
مهم‌تر علمدار هنر نوین انقلاب اســامی بود که ریشــه‌ای نوپا داشت و 
این ریشــه‌های نوپا هم با آبیاری و مراقبت او کم‌کم تبدیل به ســاقه‌ای 
محکم و جاندار شــد. پس اینها یک وجه نیســتند و او در سینما، مستند، 

ادبیات، گرافیک و تئاتر صاحبنظر بود و البته تأثیرگذار.

 رصد نقشه راه سردمداران 
با هوش رسانه‌ای

مردی با چشمان دریایی

سردار رسانه

صاحبنظر  و  البته  تأثیرگذار

او با همه شهدا فرق داردهنرمند  واقعی انقلاب
محمود علی‌پورمحمد میرزمانی

دکتر امیر صادقی‌زاده

حمیدرضا گودرزی

مجید شاه حسینی

کوروش زارعی

تهیه کننده و کارشناس رسانهآهنگساز و موسیقیدان

مشاور حقوق رسانه و ارتباطات

منتقد  سینمایی

مدرس سینما و مدیر فرهنگی

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

شــهید آوینــی، نادر طالــب‌زاده را مردی با چشــمان دریایــی می‌خواند. 
طالــب‌زاده ســینماگر، بازیگر، نویســنده، تدوین‌گر، تهیه کننــده و مردی 
از جنــس هنــر و ســینما بــود و هنرمنــدان هرگــز نمی‌میرند؛ آنــان وقتی 
کــه در ایــن دنیا هســتند، با حضورشــان و وقتی که نیســتند، با آثــار تا ابد 
بــه یادگارمانــده و تأثیراتشــان »ممــد حیات«انــد. او ســینما را بخوبــی 
می‌شناخت و هنرمندی اندیشه‌ورز و خداجو بود که مخاطب خود را نیز 
به اندیشــیدن فرامی‌خواند و به هنری اعتقاد داشــت که انسان را به خدا 

نزدیک‌تر کند.
بیش از چهل ســال فعالیت مســتمر هنری و آثار بســیاری در حوزه‌های 
مختلــف ســینمایی از جمله ســریال تلویزیونی »بشــارت منجی«، فیلم 
ســینمایی »مســیح« را از خــود بــه یــادگار گذاشــت. از او که به ســینمای 
مستند اعتقاد خاصی داشت، می‌توان فیلم‎های مستند متعددی مانند 
»بشــیر عشــق در شــهر کوران«، »خنجر و شــقایق«، »رویــش در آتش«، 
»بیــداد خامــوش«، »جهــان در انتظــار«، »ســاعت ۲۵«، »رنســانس«، 
»ره‌آورد هنــد« و... را نــام برد. در کســوت بازیگری نیــز فیلم‌های»لاله« 
و »تویــی کــه نمی‌شــناختمت« را در کارنامــه خــود دارد. علاوه‌بــر اینهــا 
می‌توان به فعالیت‌های دیگری همچون ساختن برنامه‌های تلویزیونی 
مانند برنامه »عصر« و برگزاری جشــنواره سینمایی »عمار«، تدریس در 
مرکز اســامی آموزش فیلمسازی، مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات 

سینمایی و... اشاره داشت.
ایــن کارگــردان انقلابــی بــا توجه بــه تحصیلاتش، که کارشناســی ارشــد 
کارگردانی ســینما بود، از ســال 59 در صداوســیما مشــغول بــه فعالیت 
شد. از این‌رو در مقام مستندساز در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا 
کرد. وی ســال‌ها در رکاب ســید اهل قلم شــهید مرتضی آوینــی بود و با 
همراهی با او در ســال 1371 از جنگ بوســنی مســتند »خنجر و شقایق« 
را ســاخت. ایــن مســتند به مقاومــت مردم مســلمان در جنگ بوســنی 

می‌پــردازد و بــا صدای دلنشــین مرتضی آوینی بر متــن گفتارهای فیلم 
همراه است.

وی در مســتند »رویــش در آتــش« نیــز همچــون دیگر مســتندهایش با 
نگاهــی حقیقت‌گرایانــه بــه مســأله جنگ بوســنی پرداخت. در مســتند 
»مــا آنجــا بودیــم« نیــز تلاش کــرد تــا بــه واکاوی حادثــه 11 ســپتامبر از 
ابعاد دیگری بپردازد. در مســتند »ســاعت 25« ریشــه‌های نژادپرســتی 
و یهودیــت در امریــکا را بررســی کــرد. مســتند »بیــداد خامــوش« او نیز 
قصــه مواجهــه انســانیت بــا فاجعه ســاح‌های شــیمیایی اســت که آن 
را در آلمــان ســاخت. طالــب‌زاده در مســتند رنســانس نیــز بــه موضوع 
 علــم در دوران رنســانس و چگونگــی انتقــال علم از مســلمانان به اروپا 

پرداخت.
او افق‌هــا را می‌دیــد و همیشــه در افق‌هــا حرکــت می‌کــرد. بــه دورهــا 
می‌نگــرم و به یاد مــی‌آورم روزهایی را که ســال‌ها از آنهــا می‌گذرد. او را 
با »تویی که نمی‌شناختمت«شــناختم. در این فیلم نقش یک معلم را 
بازی می‌کرد. معلمی که رزمنده بود و مســیح‌گونه و درکســوت فرمانده 
گردان با تفکر و توکل به خدا، به طراحی رزم می‌پرداخت و در عین حال 
مراقــب تک‌تک رزمنده‌ها و جوانترها بــود و به آنان درس عزت نفس و 

آزادگی می‌داد.
مســتند »خنجــر و شــقایق« را به خاطر می‌آورم و به یاد مســتند »بشــیر 
عشــق در شــهر کوران« می‌افتم که روایتگر وضعیت جانبازان شیمیایی 
جنگ تحمیلی در کشــور آلمان بود. مستندی که با تحسین شهید آوینی 
مواجه شد و در متن گفتار آن نوشت: »اهل بصیرت را با شهر کوران چه 
کار؟« و سرانجام نادر طالب‌زاده با کارنامه‌ای پربار و آثار حقیقت‌گرایانه 
پس از گذراندن دوران بیماری سخت و جانکاه با »چشمان دریایی«‌اش 
در جوار دوســت و همکار و حکیم خود، شــهید اهل قلم، ســید مرتضی 

آوینی، آرام گرفت. روحش شاد و یادش گرامی.

شــخصیت جامع‌الاطــراف، اخــاق ســلیم، خلق صبــور و روح پرتلاش 
و پرتکاپــو، از نــادر طالــب‌زاده شــخصیتی منحصــر به فرد ســاخته بود. 
اخــاص بالا، عزم بســیار جــدی در رســیدن به اهــداف و بصیرت کافی 
نسبت به مسائل فرهنگی-سیاسی جهان، از ایشان یک عنصر راهبردی 
در مقولــه هنر، رســانه و فرهنگ ســاخته بــود و به همیــن دلیل، فقدان 
ایشــان به ســادگی قابلیت جایگزینی ندارد. نادر طالــب‌زاده، محصول 
یک سلوک بود؛ سلوکی طولانی از نوجوانی که در ایران زیست و بعد به 
امریکا رفت و در آستانه انقلاب در قالب خبرنگار شبکه خبری CBS، به 
ایران آمد و از فرط شــیفته انوار انقلاب اســامی ایران شدن، به رزمنده 
این جبهه تبدیل شــد. این تکاپو هرگز در ایشــان آرام نگرفت و به پست 
و مقــام بســنده نکــرد، چرا کــه او آنچه در قالــب انقلاب اســامی ایران 
می‌دید، رسالت انقلاب جهانی اسلام بود و به همین دلیل، از مرزهای 
جمهوری اســامی ایران فراتر رفت و شاگردان زیادی در لبنان، سوریه، 

عراق، افغانستان، پاکستان، یمن و اقصی نقاط جهان تربیت کرد.
هســته اولیــه فرهنگی حــزب‌الله لبنــان، مدیون نــادر طالب‌زاده اســت 
و بنیانگذاران شــبکه المنار، شــاگردان ایشــان هســتند. به نظر می‌رســد 

نقشــی کــه حــاج قاســم ســلیمانی از منظر ســردار مقاومــت در منطقه 
ایفــا می‌کرد، حاج نادر طالب‌زاده از منظر رســانه‌ای محقق کرد؛ ارتش 
رســانه‌ای در کل منطقــه ایجــاد کــرد، از حدود منطقه هــم فراتر رفت و 
اندیشــه‌ورزان امریکایــی و صاحبنظــران اروپایــی از روســیه تــا امریکا را 
زیــر ســقف همایــش جهانی »افق نــو«، گرد هــم آورد و جبهــه فکری و 
رســانه‌ای علیــه دشــمن طراحی کــرد، تا جایــی که یکی از ســخت‌ترین 
تحریم‌ها را امریکا علیه این چهره فرهنگی و خانواده‌اش اعمال نمود. 
این تصمیم، آشــکارا گویای این حقیقت بود که ایشــان را مانعی جدی 
در مسیر اهدافشان می‌دیدند. طبیعی است که چنین شخصیت ممتاز 
و منحصــر به فردی، محصول یک ســلوک کوتاه نبود؛ ســلوکی طولانی 
لازم بــود تــا چنیــن شــخصیتی بــه وجــود بیایــد. فقدان ایشــان بــه این 
زودی‌ها جبران نمی‌شــود و ســال‌ها طول می‌کشــد تا چنین شخصیتی، 
بــا ایــن حــد از دانــش، بصیــرت و اخــاص در این جبهــه پدیدار شــود. 
امیدوارم جوانانی که این شخصیت را درک کرده‌اند، همت کرده و این 
شایســتگی‌ها را با نیروی جوانی تجمیع کنند، تا شــاید در آینده، چندین 

نادر طالب‌زاده داشته باشیم.


